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  زنان و مشروطه

 ١٨٨ هرامش – هزوح هاگپ
 

  مقدمه 
  :گیرد در بررسى نقش و جايگاه زنان در مشروطه سه ديدگاه زير مورد بررسى قرار مى 
اند كه به  اند، تنھا زنان دربارى بوده اجتماعى در تاريخ معاصر ايران پرداخته نقش سیاسىزنانى كه به ايفاى : ديدگاه سلطنتى. ١ 

  . اند دلیل برخوردارى از آگاھى و دانش بیشتر و با اتكا به امكانات دولتى، در ايفاى چنین نقشى كوشیده
آنان، بانى ! ساز؟ فته، با توسل به فرھنگ تمدنزنانى كه با اروپا و روسیه آشنا شدند و از آن تأثیر پذير: ديدگاه روشنفكرى. ٢ 

  . اند اجتماعى مؤثر شده تحولات سیاسى
را ناچیز و اغلب آنان را )ديدگاه روشنفكرى(و دسته دوم) ديدگاه سلطنتى(اين ديدگاه نقش زنان دسته اول: ديدگاه اسلامى. ٣ 

ه توده زنان مسلمان، با امكانات مردمى و با تكیه بر دانش ملى و داند و بر اين نكته تأكید دارد ك مغاير با فرھنگ ايران اسلامى مى
  . اند اجتماعى قابل توجه و ارزشمندى را پديد آورده اسلامى، تحولات سیاسى

اند، و درباره آنان سخن  زده پرداخته نمايى تلاش زنان دربار، مفسد، و غرب يا شرق ھاى تاريخى به بازخوانى يا بزرگ اغلب نوشته 
؛ از )١٣٨٢ز  ٣۶باستانى، . (اجتماعى آنان را فعالیت زن ايرانى در اين عصر معرفى كنند اند، فعالیت سیاسى گفته، كوشیده بسیار

خواستند از مدنیت برخوردار باشند، و ھم ديانت  اين رو تلاش اين نوشته آن است كه فعالیت توده زنان مسلمان ايران را كه ھم مى
ھاى ملى و دينى، از  بكشد، و در دنیاى فمینیستى و مدرنیستى دفاع از حقوق زنان، با رعايت ارزش پاس بدارند، به تصوير  خود

  )١٣٧٢،١۵واحد؛. (بخش اعظم تاريخ زنان سده اخیر ايران دفاع كنند
   
  اجتماعى زنان، پیش از انقلاب مشروطه فعالیت سیاسى 
در دوره . پیش از مشروطه، انقلاب مشروطه و پس از آن تقسیم كرد توان به دوره ھاى ضددولتى زنان دوره قاجار را مى مخالفت 

ھاى مذھبى به میدان آمدند؛ از اين رو اگر بتوان  پس از مشروطه، زنان به انحصار تحت تأثیر علماى دينى و براى پاسداشت ارزش
ر لیبرالیستى غرب و سوسیالیستى اجتماعى زنان در انقلاب مشروطه، به ويژه پس از آن را متأثر از افكا ھاى سیاسى واكنش

ھاى غیرملى و غیردينى نسبت  توان حضور سیاسى اجتماعى زنان در اين دوره را به انديشه شرق دانست؛ ولى به ھیچ روى نمى
ترين آن، نقش آنان در حادثه  اند كه برجسته گیر و مؤثر داشته ھاى پیش از مشروطه، حضورى چشم به ھر روى، زنان در سال. داد

  . شان در پیروزى جنبش تنباكو است ريبايدوف، به ويژه فداكارىگ
ھمه كسانى كه طى دو جنگ گذشته بین ايران و روس، از دو طرف به ) ١٢٠٧/١٨٢٨(بر پايه ماده سیزدھم عھدنامه تركمانچاى. ١ 

لت روسیه گريبايدوف را براى بازگراندن دو. ھاى خود بازگردند اسارت درآمده بودند، بايد چھار ماه پس از انعقاد عھدنامه، به سرزمین
گريبايدوف براى بازگردان اسراى زن، شیوه نادرستى را در . اسراى روسى و اجراى ديگر مفاد قرارداد تركمانچاى به ايران فرستاد

شان نزد  احباناجازه شوھران و ص اند بى پیش گرفت و فرمان داد، اسراى زن روسى را كه به ھمسرى و كنیزى مردان ايرانى درآمده
  . خواھند به وطن خود بازگردند مانند يا اينكه مى او ببرند تا خود از آنان بپرسد كه آيا از روى رضا و رغبت در ايران مى

الدوله، دولتمرد قاجارى درآمدند  از جمله اين زنان، دو اسیر گرجى بودند كه دين اسلام را پذيرفتند و به ھمسرى و كنیزى آصف 
الدوله سودى نبخشید و او تحت فشار شاه، به بردن آن دو به سفارت روس رضايت داد؛ اما كنیزان به گريبايدوف  مخالفت آصف
با اين وصف، گريبايدوف تصمیم گرفت، ھمه . اند در تھران بمانند و به ھیچ روى قصد بازگشت به گرجستان را ندارند گفتند كه مايل

. ١٠۴،  ١٣٧٠شمیم، . (د، تا شايد بتواند آنان را تشويق كند كه به كشورشان بازگردنداين زنان را چند روزى در سفارت نگاه دار
  )٢۵٣،  ١٣۵۶واتسن، 

االله میرزا  ساخت؛ از اين رو آيت شان را ھم نگران مى به درازا كشیدن اقامت زنان، بر خلاف میل شخصى آنان بود و شوھران 
لت قاجارى و سفارت روس در تھران، براى رھا كردن اين زنان رد شده بود، ھايش از دو مسیح، مجتھد معروف تھران كه درخواست

شان به  مردان و زنان كه غیرت دينى. «تكلیف است بر ھر مسلمان تا ھم مذھبان خود را از دست كافران نجات دھد»فتوا داد كه 
اى به  گشودند و جوان چھارده سالهھاى حافظ سفارت، به سوى آنان آتش  قزاق. جوش آمده بود، به سوى سفارت روس رفتند

پس از آن مردم به درون سفارت ھجوم آوردند و ھر كس كه مانع آزادسازى زنان بود كشتند؛ حتى گريبايدوف را با . شھادت رسید
 ھاى روسى را در اين رقم كشته. از اين ماجرا، مالتسف منشى سفارت كه پنھان شده بود، نجات يافت. خنجرى از پاى درآوردند

  )١٩٣،  ١٣۴۴نفسیى، . ۶۶،  ١٣۶۴ماركام، . (اند نفر شمرده ٨٠تا  ٣۵ماجرا بین 
  :در حادثه گريبايدوف، چند نكته مھم و مرتبط به زنان وجود دارد 
  . شان به سفارت برده شدند گیرى حادثه، زنانى بودند كه اغلب بر خلاف میل علت اساسى شكل - 
  .راى آزادسازى زنان محبوس در سفارت بودفتوايى كه میرزا مسیح داد، تنھا ب - 
  . دادند بخشى از جمعیتى را كه به سوى سفارت رفتند و سپس به آن حمله كردند را زنان تھرانى تشكیل مى - 
  . شان آزادى آنان بود جمعیتى كه به سفارت حمله برد، ھمه تلاش خود را براى آزادى زنان به كار گرفت و كار نخست - 
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  . اند ھاى دينى ھاى جنسیتى نیستند، بلكه در تلاش براى تحقیق آموزه ين حركت، به ھیچ وجه دنبال خواستهزنان در ا - 
االله میرزا حسن آشتیانى با قرارداد توتون و تنباكو بر آشفت و سرانجام دستور داد، او را به عراق تبعید  شاه از مخالفت آيت. ٢ 

دشان شوند؛ از اين رو دسته دسته به سوى محله سنگلج حركت و در دارالشرع زنان مصمم شدند تا مانع تبعید مجتھ. كنند
گاه با فرياد و فغان، به ارگ سلطنتى روى  اى را كه گشوده ديدند بستند، آن سپس به طرف بازار آمدند و ھر مغازه. اجتماع كردند

برخى مردان براى مراقبت از آنان، در . نبال زنان راه افتادندمردانى كه قبل از زنان در سنگلج و دارالشرع گرد آمده بودند، به د. آوردند
: زدند زنان ھمچنان فرياد مى. اى كه شاه در وحشت افتاد زنان در میدان ارگ داد و فرياد كردند؛ به گونه. رفتند اطراف زنان راه مى

ا فرنگیان ببندند، اموات ما را فرنگیان كفن كنند و خواھند دين ما را ببرند، علماى ما را بیرون كنند، تا فردا عقد ما ر مى! اى خدا»
ھا، فرنگى را بیرون  ھمشیره»: گفت السلطنه كامران میرزا، با ملايمت به آنھا مى نايب. «دفن كنند، بر جنازه ما فرنگیان نماز بگذارند

سخن وى به پايان برسد، زنان او   از آنكه اما پیش. «...گذاريم بیرون بروند، خاطرتان جمع باشد و يك از علما را نمى كنیم، ھیچ مى
  )٣٨٧،  ١٣۶٢سیرجانى، . (را با داد و فغان فرارى دادند

جمعیت زنان آگاھى يافتند كه امام جمعه منصوب شاه، مشغول تھديد مردم است؛ از اين رو، به مسجد شاه رفتند و او را از منبر  
ھا و  آنان در تمام كوچه« واشريعتا و اسلاما، يا على و يا حسین»اى به زير كشیدند، سپس به میدان ارگ برگشتند، و شعارھ

شاه بار ديگر براى مردان و زنان به خروش آمده پیغام فرستاد و آنان را به آرامش دعوت . رسید بازارھاى اطراف ارگ به گوش مى
تان  ھاى چرا ديگر به خانه»را كه به زنان گفته بود،  در اين میان، وزير دربار. «خواھیم ما شاه را نمى»: زدند كرد؛ ولى زنان فرياد مى

السلطنه كه بار ديگر به قصد متفرق كردن زنان آمده بود، حمله بردند، و او را به  ، به باد كتك گرفتند، و ھمچنین به نايب«رويد نمى
اى از  گونه ديد، به دسته وضع را اين السلطنه كه يكى از زيردستان نايب. نشینى و فرار به داخل عمارت سلطنتى وادار كردند عقب

اى از مردان و زنان كشته شدند، پس از آن، مردم به دستور علما  سربازان كه به بى پدران معروف بودند، دستور تیراندازى داد، عده
  )۴۴،  ١٣۴٢قدسى،  اعظام. (متفرق شدند و روز بعد بازگشتند، و اين كار تا لغو قرار داد توتون و تنباكو ادامه يافت

اعتراض زنان به قرارداد رژى، به زنان تھران محدود نشد، بلكه زنان ديگر شھرھا را در بر گرفت كه البته نقش زنان شیراز و تبريز  
در شیراز، زنان در كنار مردان به اعتراض عمومى دست زند و زمانى كه حكمران شیراز، روحانى مبارز سید . بیش از ديگران بود

چراغ  اسیرى را به دلیل سخن گفتن علیه قرارداد، دستگیر و تبعید كرد، قريب سه الى چھار ھزار زن و مرد، در شاه اكبر فال على
ھاى  زنان ايلاتى اطراف شیراز ھم، ھمراه و ھمگام با مردان، ھمه روزه، تلگراف. گرد آمدند و تعدادى از آنان، بازار را بستند

  .كردند تھديدآمیزى به تھران مخابره مى
اى از زنان مسلح، با چادر نمازھايى كه به كمر بسته بودند، به بازار آمدند و بازار را در اعتراض به قرارداد رژى  در تبريز، دسته 

رھبرى اين زنان را زينب باجى بر عھده داشت، مأموران بارھا . ھا ناپديد شدند ھا و پس كوچه بستند و به سرعت در كوچه
شدند و اين كار را تا لغو قرار داد  نگاه دارند؛ ولى ھر بار گروه زينب، با اسلحه و چماق مانع باز شدن بازار مىكوشیدند، بازار را باز 

  )١١٠تا،  كربلايى، بى. (ادامه دادند
ھا را شكستند؟ چرا برخى آنان، خبرھاى اندرونى را به مخالفان حكومت دادند؟و به چه  چرا زنان حرمسراى سلطنتى، قلیان. ٣ 

ھا،  الدين و اقدام میرزارضاى كرمانى علیه ناصرالدين شاه حمايت كردند؟به اين سؤال یل بعضى زنان دربارى، از افكار سید جمالدل
دادند كه شاه بیشتر آنان  زادگانى تشكیل مى ھاى مختلفى داده شده كه يكى از آنھا اين است كه اغلب زنان شاه را دھقان پاسخ

اند؛  بخشى نداشته اغلب اين زنان وضعیت رضايت. ورت تصادفى يافته و به ھمسرى برگزيده بودرا در گردش و شكار و به ص
افتاد كه شاه از تولد و مرگ  ديدند، و گاه اتفاق مى اى كه تعداد زيادى از اين زنان، تنھا چند بار در سال ھمسر خود را مى گونه به

ھايى كه  در خانه»: شاه، درباره وضع اين زنان شاه نوشته است تر ناصرالدينالسلطنه، دخ تاج. شد فرزندان اين زنان نیز آگاه نمى
ھاى زرد و پريده، برخى گرسنه، برخى  ديوارھايش از سه تا پنج ذرع ارتفاع دارد، مخلوقاتى سر و دست شكسته، بعضى با رنگ

ر مقابل اين زندگانى تاريك، مرگ روز سفید د. برند برھنه، بعضى در تمام شبانه روز منتظر و گريه كننده، در زنجیر به سر مى
توان در پرونده زنان مرفه و اشراف  از اين رو تلاش اين دسته زنان را در مخالفت با سلطنت، نمى) ١٣٨٠،٢٠زنان،  مجله. («ماست

فعالیت ضددولتى آنھا را قرار داد، آنان بیش آنكه به دربار تعلق داشته باشند، از جامعه دھقانى و روستايى بودند و به ھمین دلیل، 
ھاى  ترين حركت با توجه به نكات فوق، برخى مھم. بايد بخشى از فعالیت توده زنان مسلمان اين مرز و بوم به حساب آورد

  :توان نام برد ضددولتى آنھا را مى
در اين حادثه، بسیارى . ژى بودھاى اين دسته زنان دربارى با اقدامات شاه، طغیان آنھا علیه قرارداد ر ترين مخالفت از برجسته - 

ھاى بلورى، چینى و گلى را شكستند، و ھمه آثار دخانیات را از عمارت  اى منقلب بودند كه تمام غلیان زنان دربارى به اندازه
شان، شاه را شگفت زده  دستى زنان و پافشارى ھم. دست بودند در اين حركت، ھمه زنان، كوچك و بزرگ ھم. سلطنتى پاك كردند

ھايم حاضر بودند، براى خوشى من، جان خود را فدا كنند، اما امروز، حتى از  زن»: گفت رد؛ به طورى كه شاه با خشم و غضب مىك
  )١۶٢،  ١٣٨٢اجتھادى، . («كنند دادن يك سیگار به من مضايقه مى

وى مردان و زنان تظاھركننده آتش جلوه ديگر از مخالفت زنان شاه با قرارداد رژى، زمانى ظاھر شد كه مأموران دولتى به س - 
ناصرالدين شاه وقتى او را . كرد در پى آن، زنان اندرونى، بناى گريه و زارى گذاشتند، يكى از آنھا، بیشتر گريه و زارى مى. گشودند

: سخ دادآن زن پا. «كردم حكم تحريم تنباكو، از میرزاى شیرازى نیست، والا من ھم اطاعت مى»: ديد، براى آرام كردنش گفت
اين »: شاه براى گمراه كردن آن زن گفت. «شنويد شود، نمى پس اين صداى تیر و تفنگ را كه به طرف سادات و علما شلیك مى»

  )۴٨،  ١٣۴٧بوشھرى، . («شود تیرھا به ھوا شلیك مى
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ه غلیان خواست، ولى او كه شا. الدوله، زن سوگلى شاه ديد توان در اقدام انیس اوج مخالفت زنان حرمسرا را با قرارداد مى - 
: ، وى پاسخ داد«چه كسى آن را حرام كرده»: شاه گفت. «كشیدن غلیان حرام است»: رياست حرمسرا را بر عھده داشت گفت

الدوله كه دختر يكى از دھقانان لواسان تھران بود و در جريان  علاوه بر آن، انیس. «ھمان كسى كه مرا بر تو حلال كرده است»
به لواسان به عقد شاه درآمد، بارھا در جھت خواست عمومى گام برداشت؛ براى مثال وى از شاه خواست كه  مسافرت شاه

شاه با تقاضاى وى موافقت . الدوله حاكم شیراز را عوض نكند تا مردم مجبور نشوند، با آمدن حاكم جديد، دوباره مالیات بدھند ركن
  )١۵۶،  ١٣۵۶آدمیت و ناطق، . (كرد

كمى نان دلايل . دث مھمى كه در دوره پادشاھى ناصرالدين شاه روى داد، اعتراض مردم، به ويژه بانوان به كمبود نان بوداز حوا. ۴ 
شد به اندازه كافى  ھا كه موجب مى ھاى كشور و سوء استفاده دولتى مختلفى داشت؛ از جمله قحطى، خشكسالى، خرابى راه

ھا شلوغ و نان كم  فايده بود، و ھمچنان نانوايى رو مردان و زنان اعتراض كردند، اما بى گندم براى پخت نان به تھران نرسد، از اين
شاه نه اينكه ترتیب اثر نداد، بلكه . بود، تا اينكه ھزاران زن، جلوى شاه را در بازگشت از شكار گرفتند و از شاه تقاضاى نان كردند

بانان  را ببندند؛ ولى چند ھزار زن ھجوم آوردند و با سنگ و چوب، دروازهھاى شھر  دستور داد، براى مھار و سركوب شورش، دروازه
اش، چند  مأموران محمودخان نورى، كلانتر تھران، به اشاره شاه، به زنان حمله بردند، حتى كلانتر با چوب دستى. را از پاى درآوردند

شاه يا به دلیل ناتوانى كلانتر در مھار شورش يا . اشتنفر از زنان را مضروب ساخت، با اين وصف، غوغاى زنان براى نان ادامه د
. آن روز، طغیان فرو نشست؛ اما مشكل نان حل نشد. براى خواباندن ماجرا، فرمان داد، كلانتر را در ھمان مكان به دار آويختند

  )١۵٩، ١٣٧٠نجمى، (
اى بودند كه شجاعانه  وارد عمل كرد؛ ولى در بین زنان، عدهھا را  اين بار شاه سربازان و توپچى. روز بعد زنان بار ديگر اجتماع كردند 

اى دست زدند و گوش چند نفر از مردان معترض به  سربازان براى متفرق ساختن زنان به حیله. به سربازان و نظامیان حمله آوردند
ورش نان كمك كرد، آن بود كه به شدن نھايى ش ھا متفرق شدند؛ ولى آنچه به آرام كمى نان را جلوى زنان بريدند، در پى آن، زن

شد، با  اى ترتیب دادند، میرزا موسى، وزير دارالخلافه ناصرى را كه گفته مى الدوله جلسه دستور شاه، بزرگان شھر در خانه نصرت
ن يافته تلقى كرده و از علما موضوع را پايا. التجار واگذار كردند ھا سروسرى داشت، از كار بركنار كردند و امور نانوايان را به ملك نانوان

  )٢۴٠،  ١٣۵٣كاساكوفسكى، . (زنان و مردان خواستند كه به غائله خاتمه دھند
دست، به رھبرى زينب باجى  در اين شورش، حدود سه ھزار زن چوب به. ھمزمان با تھران، كمبود نان در تبريز ھم آشوب آفريد 

ھا  زن جان خود را در تیراندازى دولتى ٨در آن روز و روزھاى بعد، . ست زدندعلیه ناتوانى دولت در تأمین نان شھروندان به اعتراض د
زينب باجى تنھا به سازمان دادن زنان در تظاھرات علیه دولت بسنده نكرد، بلكه با . از دست دادند و تعدادى ھم زخمى شدند

يكى از اين انبارھا، به والى آذربايجان تعلق . ردك شناسايى و حمله به انبارھاى گندم احتكار شده، آن را در میان مردم تقسیم مى
بردن به  نفر مجروح از طرفین به جاى ماند، سرانجام والى با پناه ۶٠نفر كشته و  ٣٠در جريان حمله گروه زينب به اين انبار، . داشت

  . افتاد خانه ولیعھد تسلیم شد و از مبارزه با گروه زينب دست برداشت و انبار گندمش به دست زينب باجى
ھاى ديگرى را از  شود، بلكه تاريخ، فعالیت ھمه فعالیت سیاسى اجتماعى زنان دوره ناصرى به آنچه برشمرديم، خلاصه نمى  البته 

ھاى سیاسى واعظ اصفھانى در  مانند سخنرانى(از جمله افزايش رنگ و بوى سیاسى مجالس روضه خوانى. آنان ثبت كرده است
از ھمین ) جان تھرانى درباره راه نجات زنان مانند رساله نورى خانم(نى در عرصه اعتراض سیاسى ز و قلم)مجالس روضه زنان

بايد اعتراف كنم، : دارد شیل، ھمسر وزير مختار انگلیس در زمان ناصرالدين شاه را به اين اعتراف وا مى ھاست كه خانم مرى تلاش
ھاى ايرانى  شان، يك حقیقت انكارناپذير است، ولى مطرود بودن زن ملپنھان بودن آنھا در وراى حجاب و پوشیدگى كا  با آنكه

  )١٧۵،  ١٣۶٨شیل،  مرى. (واقعیت ندارد
   
  اجتماعى زنان انقلاب مشروطیت ايران و حضور سیاسى 
از ھمان روزھاى آغازين مشروطه، . مشروطه، تنھا محصول كار مردان نیست، بلكه زنان به صور مختلف در آن شركت جستند 

اى از زنان به تأثیرپذيرى از  نخست آنكه عده: خورد اجتماعى زنان به چشم مى بازتاب دو گرايش فكرى ديگر، در فعالیت سیاسى
اى ديگر تحت تأثیر جنبش سوسیالیسم روسیه قرار داشتند، اما  عده. ھا، با افكار فمینیستى به میدان آمدند ھا يا اروپازده اروپايى

ھاى  ن فعالیت اين دو جريان فكرى محدود باقى ماند، و توده زنان مسلمان، ھمچنان پیشقراول حركتتعداد ھواداران و میزا
  . سیاسى ضد استبدادى و استعمارى اين دوره بودند

برخى بازرگانان متدين و محترم را به بھانه گرانى قند به فلك بست، مردم در اعتراض به ) حاكم تھران(ھنگامى كه علاءالدوله . ١ 
عین . ھا را بستند و در مسجد شاه تحصن كردند، علما نیز از اين اقدام حمايت كردند گناه شد، مغازه مى كه به اين عده بىظل

با ضرب و شتم مردم، وعاظ و ھتك حرمت علماى متحصن، آنھا به . دستور داد تا مردم و علما را متفرق سازند)صدراعظم(الدوله
خانه،  نمايندگانى از سوى علما براى مذاكره درباره تأسیس عدالت. در آن مكان متحصن شدندحضرت شاه عبدالعظیم پناه بردند و 

  .او به آنھا اجازه بازگشت نداد، در پى آن، مردم بار ديگر شورش كردند و بازار را بستند. الدوله آمدند نزد عین
ھايى به شاه دادند، شاه پس از ورود به  زن عريضه رفت، دو مى)وزير جنگ(در ھمین گیرودار، شاه به میھمانى خانه امیر بھادر 

اى كسى كه تاج »: را گشود و خواند، و به فكر فرو رفت، زيرا خلاصه آن دو نامه عبارت بود از) نامه(خانه امیر بھادر، آن دو عريضه 
زنان به ھنگام « .از سر تو بگیريم ايم، بترس از وقتى كه تاج را ايم و عصاى سلطنت را به دست تو داده سلطنت را بر سر تو گذارده

خواھیم، ما  ما آقايان و پیشوايان دين را مى»: زدند بازگشت شاه، راه را بر او بستند و برگرد كالسكه او جمع شدند و فرياد مى



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۴ 
 

دھند، تمام امور ما در  ھاى ما را آقايان اجاره مى اند، خانه دانیم، عقد ما را آقايان بسته الاطاعه مى مسلمانیم و حكم آقايان را واجب
اى شاه، وقتى روس و انگلیس با تو طرف شوند، . دست آقايان بوده و ھست، چطور راضى شويم، علما را نفى بلد و تبعید كنید

الدوله دستور داد، خواسته علما را بپذيرد و  پس از حوادثى از اين دست، شاه به عین« .كنند ملت ايران به حكم اين آقايان جھاد مى
  )١٣۶٢،٣٩۵، ٢كرمانى، ج. (خانه صادر كرد نان را به تھران بازگرداند، و خود نیز، فرمانى براى تأسیس عدالتآ
از ديگر اقدامات زنان، تلاش براى حفظ جان علما بوده است؛ به ديگر بیان، زنان ضمن ھمراھى با مردان در آوردن علما به مسجد  

ھايى  را ھم بر عھده داشتند، حتى زنانى چون ھمسر حیدرخان تبريزى، باچماق براى سخنرانى، گاھى مسئولیت حفظ جان آنھا
  ) ١٣۶٠،۵۵ناھید، . (كوشیدند تا مانع ھرگونه اغتشاشى به ھنگام سخنرانى شوند ساختند، مى كه زير چادر پنھان مى

ولتى و كشورى، از دولت روس و اواخر سلطنت مظفرالدين شاه، دولت مشیرالدوله تصمیم گرفت، براى تأمین برخى مخارج د. ٢ 
اين تصمیم با مخالفت مجلس و مردم رو به رو شد، در نتیجه، دولت از اجراى . انگلیس وامى با سود ھفت درصد دريافت كند

زنان در . تصمیم خود منحرف شد و مجلس براى اينكه پول كافى براى دولت فراھم كند، تأسیس بانك ملى را به تصويب رساند
روزى در پاى منبر سیدجمال واعظ در مسجد میرزاموسى، »ن پول و تأسیس بانك، فداكارانه شركت جستند؛ براى مثال فراھم آورد

به سھم خود . شوى ھستم ايم؟ من يك زن رخت دولت ايران چرا از خارجه قرض كند؟ مگر ما مرده: زنى به پا خواست و چنین گفت
بندھاى خود را فروختند، و آن را  ھا و النگوھا و گردن واره زمان با آن، زنان ديگر، گوش ھم. ھا نیز حاضرند ديگر زن. دھم يك تومان مى

از جمله زنى از . اين مسئله تنھا مختص تھران نبود، بلكه زنان شھرھاى ديگر ھم در آن مشاركت كردند. براى تأسیس بانك دادند
ورآلات خودم را كه براى ايام سخت ذخیره كرده بودم، به جھت مقدار ناقابل از زي: نوشت) ريیس مجلس(قزوين براى سعدالدوله 

اشیاى اھدايى را اعضاى محترم بانك ملى، به امانت و شرافت بفروشند، سھم بانك بخرند و برايم روانه . فرستم بانك ملى مى
ه فقره از اسباب منزل را توسط زنى از ھمسايگان كه شوھر ندارد و يك پسر صغیر دارد، چون پول ندارد، س:كند او اضافه مى. كنند

  )۵۵كرمانى، ھمان، .(«تان فرستاد تا آنھا را فروخته و سھمى از بانك ملى به نام صغیر او تھیه كنید من، براى
مساعدت مالى زنان در انقلاب مشروطه، به كمك آنان در تأسیس بانك ملى محدود نماند، بلكه زمانى كه مبارزان مشروطه براى  

ھاى مقاومت و خريد اسلحه، با مشكل مالى مواجه شدند، زنان نیز با فداكارى و ايثار و فروختن جواھرات يا وسايل  تأمین ھزينه
اى زنان به انجمن ايالتى اصفھان رفته و زيورآلات  خانه به كمك آمدند؛ از جمله پس از فتح اصفھان به دست سواران بختیارى، عده

  )ھمان. (ى كاسه مسین را كه تنھا دارايى او بود، به مشروطه خواھان تقديم كرددر اين میان، زن. خود را ھديه كردند
در دوره استبداد صغیر كه درگیرى نظامى میان مردم و محمدعلى شاه شدت يافت و برخوردھاى مسلحانه سختى روى داد، . ٣ 

شاه پس از به توپ . تر بود تر و برجسته ز، پررنگدر اين زمینه، نقش زنان تبري. در موارد ضرورى، زنان نقش مستقیم و فعالى داشتند
در محاصره يازده ماھه تبريز، زنان . الدوله را براى تصرف تبريز فرستاد، او شھر را محاصره كرد بستن مجلس و تعطیل كردن آن، عین

با لباس مردانه در میدان به پختن غذا، دوختن لباس، بافتن جوراب، پركردن پوكه، خبررسانى جنگى، پرستارى از مجروحان، جنگ 
ھاى نان  كارى، تكه ترين روزھاى قیام، مجبور بوديم براى رعايت پنھان در بحرانى»: يكى از ھمین زنان در اين باره گفت. رزم پرداختند

  )٧٠،  ١٣۵٢عافیت، . («مان ببنديم و به سنگر مجاھدان برسانیم را زير چادر به سینه و شكم
تأثیر نامه يكى از زنان تبريزى، فرمان حمله به مقر مستبدان شھر تبريز را صادر كرد و در اين حمله،  اند كه ستارخان تحت گفته 

يكى از سنگرھاى تبريز را زنان چادر به سر تبريزى اداره »: پاولويچ ھم در اين باره نوشته است. حداقل بیست زن كشته شدند
  ) ۵۵،  ١٣۵٧پاولويچ، . («كردند مى

شیر زنى كه وقتى خبر مرگ كلنل را برايش آوردند، مجلس جشن . خان پسیان بود الحاجیه، مادر كلنل تقى ن، عزتيكى از اين زنا 
  .ترتیب داد، خود لباس سفید پوشید و به كسى اجازه نداد، لباس سیاه به تن كند

یرزن شصت و ھفت ساله و دختر سیزده و شد كه گاه در بین آنان، پ در بین زنان مبارز تبريز، زنانى از گیلان و كردستان ديده مى 
زنان كشاورز روستاھاى آذربايجان ھم در حالى كه نوزادان خود را )۴۶٧،  ١٣۵۶  امیرجعفرى،. (خورد چھارده ساله ھم به چشم مى

  )۴۵٧كرمانى، ھمان، . (بر پشت بسته بودند، اسلحه برداشتند و دوش به دوش مردان جنگیدند
وگريز زنان با محمدعلى شاه مستبد، با زنان تبريز بود، ولى زنان شھرھاى ديگر ھم به ايفاى نقش  اگرچه نقش برجسته در جنگ 

پرداختند، از جمله زمانى كه محمدعلى شاه مجلس را به توپ بست و آن را تعطیل كرد و برخى جوانانى را كه در دفاع از مجلس 
ن را بردارند و به خاك بسپارند، بلكه زنان ھمت كردند و آنھا را بر داشتند كردند، جنازه جوانا مردان جرأت نمى. باقى مانده بود كشت

ترين كار مردانه، يعنى جنگ، و اھداى جان  نتیجه اينكه زنان با حضور در سخت) ٢١٣۴١؛ ١آبادى، ج دولت. (سپردند و به خاك مى
  .داد، آنھا تنھا نقش پشت پرده نداشتند نشان مىخويش، اوج فداكارى خود را به نمايش گذاشتند، و نیز، مشاركت آنان در جنگ 

پس از مرگ مظفرالدين شاه، محمد على شاه كه مخالف سرسخت مشروطه بود، روى كار آمد، اما مردم ھمچنان به حمايت . ۴ 
اساسى  ھاى قانون ھا و ابھام از نھضت نوپاى مشروطه ادامه دادند و تدوين و تصويب متمم قانون اساسى را براى رفع كاستى

ھاى مختلف و ازدحام در برابر ساختمان مجلس شوراى ملى خواھان تصويب سريع تر  زنان نیز با تشكیل دسته. خواستار شدند
اى به  اتحاديه غیبى نسوان، با ارسال نامه)٣١۵كسروى، تاريخ مشروطه ايران، . (متمم قانون اساسى از سوى نمايندگان شدند

ان ملت مى خواھد كه ھرچه سريع تر متمم قانون اساسى را تدوين و تصويب كند تا وضع كشور روزنامه نداى وطن، از نمايندگ
  . سامان يابد و چنانچه توانايى اين كار را ندارند، استعفا دھند و كار مملكت را به زنان بسپارند

اساسى، به قتل و غارت دست زدند در عوض، محمد على شاه و ھواداران دربار، علاوه بر مخالفت با بسیارى اصول متمم قانون  
در اعتراض به اين . قربانیان اصلى اين قتل ھا و غارت ھا زنان و كودكان بودند. تا ناامنى را از نتايج نھضت مشروطه نشان دھند 



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۵ 
 

دند و اقدامات كه مخل شكل گیرى نظام پارلمانى بود، زنان تھران، اصفھان، تبريز، قزوين و چند شھر ديگر، به مخالفت دست ز
ھاى مردمى ايالات و ولايات خواستند تا آن ھا را به  حتى با اھداى طلاھاى زينتى، ظروف مسى و فرش ھاى خانگى، از انجمن

ھمچنین ) ١٢٣ز۴حبل المتین، شماره . (فروش برسانند و پول آن را صرف دلجويى و كمك به برادران و خواھران ستم ديده نمايند
مخالفان مشروطه اعلام انزجار كرده، آنان را نامردھاى پست فطرت نامیدند و آمادگى خود را براى  زنان در اين مرحله نھضت، از

تحكیم و تثبیت نظام پارلمانى مشروطه ابراز داشته، نسبت به عدم اقدام وكلاى مجلس و ھیأت دولت براى خاتمه دادن به ناامنى 
، دست به اعتراض زدند، زيرا ناامنى و تجاوز به خاك ايران را مانع قوام يابى به خاك ايران  آذربايجان و دفع تجاوز دولت عثمانى ھاى

  . مجلس، به عنوان اصلى ترين نماد مشروطه مى دانستند
زمانى كه مجلس شوراى ملى توسط محمد على شاه به توپ بسته شد و مشروطه خواھان قتل عام شدند، تنھا زنان جرأت  

ین بردارند و به خاك بسپارند، و زمانى كه بازماندگان مشروطه خواه از ترس جان به اختفا رفتند، يافتند كه نعش مجاھدان را از زم
اش مخزن اسرار انقلابیون بود، بار ديگر به  اش محفل آزادى خواھان و سینه زنانى چون عمه جھانگیرخان صوراسرافیل كه خانه

. ى كه پیش از اين مخفى كرده بود، به جنگ با استبداد صغیر رفتندمیدان آمد و با تشكیل مجامع سرى و به كارگیرى اسلحه ھاي
  ) ٢١۴ز۴ھمان، شماره. (به ھر روى، زنان ھمدوش مردان در استقرار مشروطه و تحكیم مجلس كوشیدند

. دزنان تبعیدى يا مھاجر يا فرارى به شكل ديگرى چون تشكیل كمیته نسوان ايرانى، كوشیدند به داد مشروطه خواھان برسن 
اين كمیته براى جلب حمايت . كمیته نسوان ايرانى در استانبول و توسط چند تن از زنان و دختران مشروطه خواه شكل گرفت 

دولت ھا و سازمان ھاى اروپايى مدافع حقوق بشر، به ويژه سازمان ھاى زنان در غرب و افشاگرى علیه استبداد محمدعلى 
در . اقدام بین المللى زنان ايرانى، براى نجات ھموطنان از چنگال ظلم و جور داخلى بودشاھى، به فعالیت پرداخت و اين نخستین 
تلگراف ھايى به ملكه آلمان و انگلیس ارسال كردند و از آنان خواستند تا با  ١٩٠٨  اين راستا، كمیته نسوان ايرانى در سپتامبر

ه ملكه ويكتوريا و ملكه الكساندرا، از اعمال فشار بر دولت مستبد فشار بر دولت ايران، مانع اقدامات ضد مردمى آن شوند كه البت
جاى تأمل دارد؛ ولى نتیجه اى ھم از آن حاصل نیامد،   كردند؛ اگرچه حركت و اقدام كمیته نسوان ايرانى محمدعلى شاه خوددارى

  . اى جزء اين حركت نبوده است ولى شايد در آن شريط، چاره
  :شود وادث ديگرى است كه زنان آفريدند كه به برخى آنھا اشاره مىحادثه مشروطه، شاھد ح.  ۵ 
ھا جلوگیرى كنند، از اين رو ھر كس از ايشان را  الدوله براى كنترل اوضاع، دستور داد كه از بیرون آمدن زنان از خانه عین - 

ھاى دولتى از زنان مبارز كم  زندان در»: گونه كه حاج سیاح نوشته است كردند، به ھمین دلیل و ھمان ديدند، دستگیر مى مى
بست نشستند،   الدوله فايده زيادى نبخشید، زيرا ھنگامى كه علما و مردم در شاه عبدالعظیم با اين وصف، اقدام عین« .نبودند

تعطیل  ھا، بازار را رغم مخالفت و تلاش دولتى سرايى به بازار آمدند و على زنى و نوحه زنان بسیارى كفن پوشیده، ضمن سینه
  ) ٨١،  ١٣۵٣معاصر، . (كردند

وى وقتى به شاه عبدالعظیم . نشینان شاه عبدالعظیم را پراكنده سازد شود كه به زور، بست امیر بھادر از طرف دولت مأمور مى - 
ه سمت ھاى خود را ب رسید، تعدادى از سربازان مسلح خود را در اطراف صحن مطھر مستقر كرد، و به آنھا دستور داد تا تفنگ

ھاى صحن مطھر رفتند، و آماده شدند تا اگر سربازان شلیك و به  ھابه بالاى بام در اين شرايط، زن. تحصن كنندگان نشانه گیرند
  )٢٢آبادى، ھمان،  دولت. (باران كنند چیان را سنگ احترامى كردند، تفنگ مرقد مقدس بى

نیروھاى دولتى براى  ز زنان آذرى به عین الدوله، فرمانده اعزامىاز اقدام ھاى قابل تحسین زنان، نامه اى است كه جمعى ا - 
خیال مى كنى با اين »: به او گفتند  آنان در نامه خود عین الدوله را بدتر از يزيد دانسته. سركوب مشروطه خواھان تبريز نوشتند

اى حضرت والا به خطا ! ھیھات. شوند ىناموسان م مظالم، ملت از مشروطه دست بر مى دارند و با بستن راه آذوقه، تسلیم بى
اى، زيرا ما تا چند ماه آذوقه داريم و پس از آن برگ درختان و گیاھان را مى خوريم و يا با میوه سد جوع  رفته اى و غلط تصور نموده

محمدعلى  غلطیم؛ ولى تابع ھواى نفس مى كنیم، حتى گوشت گربه و ساير حیوانات را مى خوريم و بالاخره در خون خود مى
  )۴١ز٣انجمن، شماره. («میرزا نمى شويم

اى به روزنامه نداى وطن فرستاد و از نمايندگان مجلس خواست، به سرعت متمم قانون اساسى را  اتحاديه غیبى نسوان، نامه - 
ند و كار مملكت را به آيند، استعفا كن سروسامانى كشور خاتمه دھند، و اگر از عھده اين كار برنمى تدوين و تصويب كنند، و به بى

چرا . بدون قانون امكان ندارد، احدى از شما اطاعت كند»: اين نامه طولانى به نكات ديگرى نیز اشاره داشت؛ مانند. زنان بسپارند
  )١٠۵،  ١٣۶٩آفارى، . («دھید كه ھر كس در ھر كجا كه ھست، تكلیف خود را بداند قانون به دست ما نمى

در نامه انجمن غیبى نسوان تبريز به نمايندگان . ن و تصويب متمم قانون اساسى، سخت در تلاش بودندزنان تبريز براى تدوي - 
ھاى  زن  .«اند ھاى شیرخواره در مساجد جمع اند، حتى طايفه نسوان با بچه تمامى اھل شھر در ھیجان»: آذربايجان آمده است

تعدادى زنان ماكو در . اند، پس علیه آنان انقلاب كنید قانون اساسى شیراز نامه نوشتند كه اعیان و اشراف مانع تدوين و تصويب
السلطنه كشته شدند كه اين امر، اعتراض زنان تھران و اصفھان را در پى  اعتراض به عدم تدوين متمم قانون اساسى، توسط اقبال

  )٢ ١٣٧١،٢۶زاده، ج  ملك. (داشت
گاه آنان چیزى براى خود  رسد، ھیچ شروطه، بوى دين و وطن به مشام مىھاى زنان م ھا و تلاش نتیجه اينكه در ھمه فعالیت 

از اين نكته نبايد غفلت كرد كه . ھاى شخصى ترجیح دادند ھاى دين و ملت را بر خواسته نخواستند، بلكه ھمواره حفظ ارزش
در ھمه اجتماعات زنانه اين دوره توجھى آنان به حجاب نبود، از اين رو،  ھاى سیاسى اجتماعى زنان، مانع بى افزايش فعالیت

  .تاريخى، حجاب پا بر جا بود
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نكته ديگر آنكه اگرچه حضور سیاسى اجتماعى زنان در جريان انقلاب مشروطه افزايش يافت؛ ولى زنان بیش از اينكه در بیرون از  
ى اين مرزوبوم را آفريدند، و خود تنھا به ھاى دينى بعد خانه باشند، در خانه بودند و به تربیت پسران و دخترانى پرداختند كه حركت

  . وقت ضرورت به میدان آمدند
   
  حضور زنان در حوادث پس از مشروطه 
، انقلاب مشروطه به پیروزى رسید و در پى آن، محمدعلى شاه تبعید ١٢٨۵/١٩٠۶با تلاش مردان و زنان اين مرز و بوم و در سال  

زنان با . ديد چنان خود را به حمايت و حضور مردم نیازمند مى ب نوپاى مشروطه، ھمشد و احمدمیرزا بر جاى او نشست؛ ولى انقلا
بار به معاونت و مساعدت دولت و مجلس آمدند كه اين حاصل و برآيند قیام  درك چنین شرايط و موقعیتى، به شكل ديگرى و اين

نتخاب شدن و انتخاب كردن برخوردار نشدند، اما صحنه رغم آنكه از حق ا عمومى در مسئله گريبايدوف و حادثه تنباكو بود، و على
  . دفاع از انقلاب مشروطه را ترك نكردند

ھاى صنفى خود را مطرح نكردند؛ اما پس از پیروزى انقلاب، آنان خواھان آن  گاه خواسته در جريان انقلاب مشروطه، زنان ھیچ. ١ 
نخستین اقدامى كه زنان براى رفع موانع موجود بر . خته شودھاى سیاسى آنان از سوى مجلس به رسمیت شنا شدند كه تشكل

خان نماينده اصفھان خواستند، اين مسئله را در  قلى ھاى سیاسى بانوان انجام دادند، اين بود كه از مرتضى سر راه فعالیت تشكل
  )٢٩،  ١٣٨١خسروپناه، . (رسانداى فراھم آورد تا مجلس مجوز قانونى آن را به تصويب ب مجلس مطرح كند، و زمینه را به گونه

اى از نمايندگان، طرح مسأله را در مجلس غیرضرورى دانسته و آن را جزء وظايف وزارت داخله قلمداد كردند، با اين وصف، بر  عده 
گفتند، اصل اجتماع سیاسى زنان  عده ديگر مى. ھاى سیاسى زنان را قدغن نمايد اين عقیده بودند كه آن وزارت بايد تشكل

. ھا وجود دارد، پس بايد از تأسیس و تداوم آن جلوگیرى كرد اشكالى ندارد، ولى چون امكان فاسد شدن برخى توسط اين تشكل
اى راجع به دين و دنیا بروز كرد، آن  اگر در آن مفسده»: ھا گفتند در دفاع از اين تشكل) نماينده ھمدان(تعدادى چون وكیل الرعايا
ھا داد؛ اگرچه اين حوادث در مجلس اول روى  سرانجام، مجلس رأى به غیرقانونى بودن اين تشكل  .«توقت بايد در آن را گل گرف

ھاى  تصمیم مجلس چندان بر فعالیت تشكل. داد؛ ولى به صورت اصلى حاكم، بر فضاى پس از پیروزى مشروطه ھم سرايت كرد
  )٣۶،  ١٣٧۵دلريش، . (ھاست زايش كمى و كیفى اين تشكلسیاسى زنان تأثیر نگذاشت و تاريخ پس از پیروزى انقلاب، شاھد اف

رغم نقش مؤثرى كه زنان در انقلاب  از ديگر مطالبات سیاسى زنان، برخوردارى از حق رأى بود، ولى با كمال شگفتى، على 
قتل و سرقت قرار داد، و آنھا  نامه انتخابات، آنان را در كنار محجورين، صغار، متكديان و مرتكبین مشروطه ايفا كردند، ماده چھار نظام

اصلاح  ١٢٨٧/١٩٠٨در سال . نامه، حق انتخاب شدن نیز از ايشان سلب گرديد طبق ماده ھفت نظام. را از حق رأى محروم ساخت
ب نامه، زنان را از حق انتخاب شدن و انتخا نامه در دستور كار نمايندگان مجلس دوم قرار گرفت؛ ولى بار ديگر كمیسیون نظام نظام

زنان را در زمره ديوانگان و سفیھان قرار داد، انتقاد كرد، اما به   شھید مدرس، از كمیسیون به دلیل آنكه. كردن، محروم ساخت
يكى از نشريات در . ھاى سیاسى مخالف، با منع زنان در انتخابات، زنان موفق به كسب حق رأى نشدند جھت موافقت گرايش

اند، امید به ترقى در  روزى كه زنان از حق رأى و ورود به مجلس، حتى براى تماشا كردن محرومتا »: اعتراض به اين مسئله نوشت
  )١٣۶۵،۵٣٠، ٣ھاشمى، ج . («اين كشور نیست

  پس از گشايش مجلس شوراى ملى، برخى زنان، با تأسى از كسانى كه معتقد بودند، سواد آموزى زنان 
  .به نفع منافع ملى است - 
  .حتى آنھا مى توانند، فارق از نقش مادرى و ھمسرى، به آن بپردازندحق آنان است و  - 
واجب است و بايد تعلیم زنان را اجبارى كرد، كوشیدند مدرسه تأسیس كنند؛ ولى مخالفت بخش اعظم افكار عمومى و مخالفان  - 

تاب، مخالفان را جذب و مانع مخالفت آنان مشروطه، مانع بزرگى بر سر راه آنان بود؛ از اين رو تلاش كردند، با انتشار مقاله و ك
دولت و مجلس ھم به دلیل مخالفت عمومى، چندان رغبتى به حمايت از متقاضیان مدارس جديد نشان نمى داد؛ اما زنان . شوند

  )١٣٨١،٣١ببران، . (پیش از آنكه منتظر دولت و مجلس بمانند، به شیوه ھاى مختلف به تأسیس مدارس پرداختند
درنگ يكى از كارھاى خود را سروسامان دادن امور مالیه كشور قرار داد؛ از اين  افتتاح گرديد، و بى ١٢٨٨/١٩٠٩دوم در مجلس . ٢ 

در ھمین راستا، مورگان شوستر آمريكايى به ايران دعوت شد، و به عنوان . رو، تصمیم گرفت، مستشار خارجى استخدام كند
ھا با حضور شوستر در ايران مخالفت كردند، و در پى آن، ارتش  روس. شروع به كار كرد مسئول امور مالیه كشور با اختیارات وسیع،

خود را به بندر انزلى فرستادند و تھديد كردند كه اگر شوستر از ايران اخراج نشود، ارتش تزارى مستقر در رشت، به سوى قزوين و 
  . تھران حركت خواھد كرد

اد مردم از جمله زنان اصفھان، قزوين، آذربايجان و تھران از ھر سو برخاست، و حتى زنان به دنبال اولتیماتوم دولت روسیه، فري 
در تھران، حدود پنجاه ھزار نفر ضمن اعلام اعتصاب، به . دردى با زنان ايرانى، صداى اعتراض خود را بلند كردند ھندى در ھم

ى آنھا كفن پوشیده بودند، آمادگى خود را براى جنگ با روسیه و گريستند و برخ ھا ريختند و ھزاران زن نیز در حالى كه مى خیابان
ھزاران زن ايرانى در تظاھرات گردآمدند و »: بدرالملوك بامداد در اين باره نوشته است)٨٧آفارى، ھمان، . (دفاع از كشور اعلام كردند

اع از انقلاب پاى فشردند و از مجلس خواستند كه بعضى آنھا بر فراز ديوار يا سكويى رفتند و براى مردم سخن گفتند و بر ضرورت دف
  )۴٨،  ١٣۵٢، ٢بامداد، ج . («در برابر تھديدھاى خارجى بايستد

زمانى كه خبر تصمیم سرى و محرمانه مجلس مبنى بر تسلیم شدن در مقابل اولتیماتوم روسیه افشا شد، زنان به يك اقدام  
ھاى خود بیرون  سیصد زن محجوب ايرانى از خانه»: گونه توصیف كرده است نشوستر خود اين اقدام را اي. متھورانه دست زدند
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سپس در . بسیارى ايشان با خود سلاح داشتند كه در آستین و زير دامن خويش پنھان كرده بودند. ريختند و آھنگ پارلمان كردند
زنان . د از ايشان به درون پارلمان راه يافتندبرابر مجلس گرد آمدند و خواستار ملاقات با ريیس مجلس شدند، و در نتیجه، تنى چن

اى از  ھاى خود را به نمايش گذاشتند و پرده از چھره بر گرفتند و به ريیس مجلس اخطار كردند كه اگر او و ھمكارانش، لحظه سلاح
نان، نخست شوھران و اجراى وظايف خود كه ھمانا پاسدارى از آزادى و حیثیت مردم ايران است، غفلت ورزند، در آن صورت، ما ز

زنان حتى پا را از اين فراتر گذاردند و در حمايتى آشكار، )۴٨آفارى، ھمان، . («داريم پسران خود و سپس خود را از میان بر مى
جماعتى از زنان فقیر به پارك اتابك رفتند، تا به شوستر بگويند، چون اداره خزانه تحت امرش، پول مورد درخواست ارتش را 

  . اند زد، دولت و ارتش با وى مخالفپردا نمى
ھا، دولت و مجلس اولتیماتوم روسیه را با اندكى تغییر در مفاد آن پذيرفتند و حتى به پیشنھاد اعضاى  رغم ھمه اين تلاش على 

 شوستر،. (با بسته شدن مجلس، ديگر دستاوردھاى انقلاب مشروطه در معرض سقوط قرار گرفت. دولت، مجلس نیز منحل گرديد
١٣۶٢٣،  ٨۶(  

زنان در مخالفت با استعمارگران، بارھا به تحريم كالاھاى خارجى روى آوردند، و چون اغلب زنان مسئول خريد خانه يا . ٣ 
اند، تحريم كالا از سوى آنان، به منزله كاھش فروش كالاى خارجى در سطح كشور است كه اين  كننده نوع مصرف منزل تعیین

زنان با درك اين مسئله، بارھا . ى فراوانى بر كشورھاى خارجى و اجنبى صادركننده كالا به ايران بگذاردھا توانست زيان مسئله مى
  :از جمله. به تحريم كالاھاى خارجى پرداختند

نترسید و جداً !ھاى عزيز خانم»: يكى از زنان در راھپیمايى علیه اولتیماتوم روسیه، سخنرانى كرد و در پايان سخنش گفت - 
پس از آن، زنان كوشیدند، مصرف كالاھاى روسى و انگلیسى را . «مان دور سازيم د تا پاى اجنبى را از خاك پاك مملكتبكوشی

كردند و نیز، سوار ترامواى تھران  فروختند، با سنگ و چماق حمله مى ھايى كه كالاھاى خارجى مى كاھش دھند و حتى به مغازه
  )۴٨بامداد، ھمان، . (استھ شدند، به گمان آنكه متعلق به روس نمى

اين انجمن در پايان يكى . شد ھاى سیاسى از جمله انجمن مخدرات وطن ھم توصیه مى تحريم كالاھاى خارجى از سوى تشكل - 
قشون روس در داخله رحل اقامت انداخته و »: اى به مجلس فرستاد و در آن نوشت ھا علیه اولتیماتوم روسیه، نامه از راھپیمايى

رسید، نشان  گیرى كه با توصیه به تحريم كالاى خارجى به پايان مى چنین موضع. «كند ما را تھديد مى. . . ه غیر حق انگلیس ب
. ھاى اولیه خود پايبند است تأسیس شد، ھمچنان به ھدف ١٢٨٩/١٩١١داد كه انجمن مخدرات وطن كه توسط بانوآغابیگم در  مى

گیرى خارجى، جلوگیرى از خريد كالاھاى اجنبى، تبلیغ كالاى  ل كشور، مخالفت با وامدفاع از استقلا: ھا عبارت است از اين ھدف
  )ھمان. (داخلى

گرفت، زنان براى انتقام از  علاوه بر اين و در فضاى پس از حمله روسیه به ايران كه با توافق و رضايت انگلیس صورت مى - 
خواستند كه مصرف شكر اروپايى را متوقف كنند، در غیر اين  ان اين اماكن مىرفتند و از صاحب ھا مى خانه ھاى اروپايى، به قھوه دولت

روزنامه . ھمچنین، استفاده از كالسكه اروپايى را كه اغلب وسیله انتقال زنان بود، تحريم كردند. بندند ھا را مى خانه صورت، قھوه
  )۶٠آفارى، ھمان، . (عنوان مردانگى زنان ستودايران نو، در گزارش اقدامات زنان در تحريم كالاھاى خارجى، آن را با 

آنھا در زمان محمدشاه، جزيره كیش را تصرف كردند و بوشھر را به . ھا، بارھا به مناطق جنوبى ايران حمله كردند انگلیسى. ۴ 
ر حمله كردند كه در دوره ناصرى، بار ديگر قواى انگلیس به بوشھ. محاصره در آوردند؛ ولى سرانجام مجبور به عقب نشینى شدند

دوره (ھا، در جريان اشغال ايران در جنگ جھانى اول  مرحله سوم حمله انگلیسى. بار آن را به اشغال درآوردند البته اين
ھاى بوشھر در دفاع از كشور ايران بود كه اين فداكارى، ھنوز  ھا و دشتستانى روى داد كه اوج مبارزات تنگستانى)احمدشاه

ھا به كمك عوامل داخلى، سر انجام قیام را سركوب كردند؛ اما  كرد؛ گرچه انگلیسى به مشروطه را زنده مىھايى از امید  بارقه
ھا، حمله تعدادى زنان دشتستانى  از جمله اين مقاومت. مردان و زنان جنوبى، با كمترين امكانات، بیشترين مقاومت را نشان دادند

حدود پنجاه زن دشتستانى در كوه گیسكان كه از گستاخى دشمن سخت به  ماجرا از اين قرار بود كه. به قواى دشمن است
آنھا زمانى كه . ستوه آمده بودند، به استقبال مرگ و شھادت رفتند و تا پاى جان، از آب، خاك و حیثیت ملى ايران دفاع كردند

ھا را به گلوله  ويش را برداشته، انگلیسىنیروھاى دشمن در آستانه بازگشت پیروزمندانه بودند، اسلحه بر جاى مانده از شھداى خ
اين . اى از مردان بوشھرى، با استفاده از اين موقعیت، خود را از بند دشمن رھا كرده، به صفوف زنان جنگجو پیوستند عده. بستند

زنان گیسكانى . دجنگ و رزم دلیرانه چنان صفوف دشمن را به ھم ريخت كه آنان را واداشت، با دادن تلفات زياد، عقب نشینى كنن
فراشبندى، . (ھا در محل نبرد باقى بماند و مايه عبرت اين و آن شود ھاى آنان، سال ھاى دشمن را دفن نكردند، تااستخوان كشته
١٣۶١٧٣،  ٢(  

ه باشد و در اى نبود كه عزيزى را از دست نداد رغم آنكه در آن موقع، ھیچ خانواده نكته جالب ديگر در رفتار اين زنان آن بود كه على 
گريست تا دشمن از غم و ناله و ناتوانى آنان  غم آن داغدار نباشد؛ ولى ھیچ زنى براى مرگ پدر، شوھر، برادر و فرزند خود نمى

ھا و صبرشان  البته نقش زنان دشتستانى در اين اندازه پايان نیافت، بلكه شجاعت آنان در جنگ با انگلیسى)ھمان. (خرسند نشود
اى كه مردان  ست دادن خويشان و نزديكان، موجى از عشق به وطن و دين را در مردان آن ديار پديد آورد تا اندازهدر مصیبت از د

، ٢زاده آدمیت، ج ركن. (گاه، ھرگز نگذاشتند كه دشمن در خطه جنوب احساس امنیت كند ھاى گاه و بى دلاور بوشھرى، با شبیخون
١٣۵٧  ،۴۵٩(  

ھاى  ھا در جشن پیروزى انقلاب مشروطه، پرچم قرمز در بالاى در خانه توان گرفت، آن است كه زن اى كه از اين مبحث مى نتیجه 
اين شور و شوق نشان . گرفتند شدند، پرچم كوچك قرمزى در دست مى شان خارج مى ھاى كردند، وقتى از خانه خود نصب مى
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عھده بگیرند، ولى مردان مشروطه، نقش آنھا را تا مرحله داد كه آنان قصد دارند، نقش بیشترى نسبت به پیش از انقلاب بر  مى
داشت كه كمتر  چنین فضايى، زنان را وامى. پیروزى پذيرفتند، و پس از آن، بیشتر مايل بودند، زنان در خانه باشند نه در اجتماعات

اندكى كمتر از آن، حفظ  با اين وصف، توده زنان مسلمان، نقش خود را ھمچون گذشته، ولى. در عرصه سیاسى حضور بیابند
زده، حضور سیاسى بیشترى يافتند، در حالى كه نقش كمترى در انقلاب  اى از زنان غرب و شرق كردند، در عوض و به تدريج دسته

  . مشروطه بر عھده داشتند
   
  بندى جمع 
ن آنھا به بازگشت به روسیه، آورى زنان اسیر روسى مسلمان شده در سفارت و تلاش براى راضى كرد اقدام گريبايدوف در جمع 

شان  ھاى خشم مردان و زنان پايتخت را برانگیخت و اين مردان و زنان، زمانى كه ديدند گريبايدوف و دولت، توجھى به خواسته
ز علما به در حادثه تنباكو بار ديگر زنان به میدان آمدند و در حمايت ا. ندارند، به سفارت حمله بردند و زنان دربند را رھايى بخشیدند

قدر در مخالفت خود پاى فشردند كه سرانجام، دولت قرارداد  تظاھرات علیه شاه و به اعتراض نسبت به كمپانى دست زدند و آن
زاده بودند و نیز از وضعیت مناسبى در دربار برخوردار  در مخالفت با قرارداد تنباكو، زنان دربار كه اغلب آنھا ، رعیت. رژى را باطل كرد

به علاوه، عمر سلطنت ناصرالدين شاه به انتھا نرسیده بود كه بارديگر زنان به دلیل ناتوانى دولت در تأمین . ، نقش داشتندنبودند
  . نان مردم بر حكومت خروشیدند و مجدداً دولت را به عقب نشینى وا داشتند

گاه از ظلم و ستم دولت بر علما به . به داشتندزنان در جريان جنبشى كه به انقلاب مشروطه انجامید، حضورى فعالانه و ھمه جان 
آنھا براى به ثمر نشاندن انقلاب، حتى از بذل . داشتند، در اعتراض به دولت، بازار را ببندند آمدند، و گاه بازاريان را وا مى خروش مى

شان را  شاھد بوده كه زنان جواھرات تاريخ اين دوره، بارھا. تر از ھمه اھداى جان خود، مضايقه نكردند مال و جواھرات خويش و مھم
به براى كمك و پیروزى به انقلاب، ھديه كردند و كم نبودند زنانى كه در اين راه، به زندان رفتند، تومار نوشتند، فرياد زدند، جنگیدند و 

ز مردانى كه به انقلاب زيرا آنچه در تشويق و حمايت ا. ھاى آنان است ھا، تنھا بخشى از فعالیت البته ھمه اين. شھادت رسیدند
  . ھاى تاريخى آمده است پیوستند، انجام دادند، كمتر در نوشته

ھاى سیاسى آنان  نخست آن كه مجلس به تشكل. زنان پس از پیروزى انقلاب مشروطه، چند درخواست سیاسى مطرح كردند 
يك از اين دو خواسته موافقت  لس با ھیچمج. رسمیت ببخشد، و دوم اينكه به آنان حق انتخاب شدن و انتخاب كردن داده شود

ھا، و زمانى كه روسیه و انگلیس جنوب كشور را مورد تجاوز قرار داد، صحنه را ترك نكردند و با  مھرى توجه به اين بى زنان بى. نكرد
قلابى خود ھاى ان ھا و حتى با جنگ علیه قواى انگلیسى جنوب، تلاش كردند از مرزھاى كشور و ارزش شركت در راھپیمايى

ترى كه انقلاب مشروطه وعده آن  آنان در اين راه، جان خود را به خطر انداختند، و ھنگامى كه بايد از زندگى آسوده. پاسدارى كنند
  . ترى را براى خود فراھم آوردند مند شوند، با تحريم كالاھاى خارجى، زندگى سخت را داده بود، بھره

   
  گیرى نتیجه 
دھد كه زنان ايرانى در  ھاى تاريخى نشان مى توان دريافت واقعیت ھى از تاريخ معاصر ايران كه گذشت، مىبا مطالعه بخش كوتا 

حادثه آفرينى وقايع ايران معاصر، نقش داشته و اين نقش، مؤثر، وسیع، كارساز و مثبت بوده و اغلب توده زنان مسلمان به ايفاى 
چینى مشغول بوده و زنان روشنفكرى كه در بھترين وضعیت، مبلغ  اغلب به دسیسه اند، زيرا، زنان دربارى كه چنین نقشى پرداخته

شان تنھا به دولت، دربار،  اند، تعدادشان اندك و گستره فعالیت ھاى فمنیستى غربى و كمونیستى شرقى بوده آرا و انديشه
بى مردم ايران ارتباط داشته و علت فعالیت اين دو دسته كمتر با مبانى ملى و مذھ. شده است دانشگاه و مدارس ختم مى

ھاى آنان، ھمین مسئله بوده است، در واقع آنان كه حادثه گريبايدوف، جنبش تنباكو و  واكنش سرد توده زنان مسلمان با فعالیت
ھاى خود را  هآنان كه گوشوار. انقلاب مشروطه را آفريدند، به حمايت از دين پرداختند، خون و شھید دادند، توده زنان مسلمان بودند

آنان با حفظ . ھديه كردند، به نبرد مسلحانه دست زدند، و به تحريم كالاھاى خارجى مبادرت ورزيدند، توده زنان مسلمان بودند
اجتماعى ، كنار  ھاى ملى و مذھبى به میدان آمدند و با اين كار ثابت كردند كه شرط حضور زنان مسلمان در عرصه سیاسى ارزش

. ترين حضور و فعالیت مؤثر و وسیع را به نمايش گذاشت توان عالى ملى و مذھبى نیست، بلكه با حفظ آن مىھاى  نھادن ارزش
شان انجام تكلیف  ھاى خود را با چاپ و نشر آن، به رخ ديگران بكشند، چون ھدف اند فعالیت گاه نكوشیده جالب اينكه اين زنان ھیچ

  . ھاى خود را ھم اغلب در اختیار نداشتند ر فعالیتملى و دينى بوده، چنان كه امكانات چاپ و نش
ھاى ضد دولتى و حتى ضد استعمارى و نیز، مخالفت با  بنابراين، فرضیه مقاله حاضر قابل اثبات است، چون، نقش اصلى مخالفت 

ن، پاى در میدان مبارزه ھاى مذھبى و با ھدف حفظ كیان كشور و دي استبداد، با زنانى بوده كه با اشاره علماى دينى و با انگیزه
ھاى دينى از عناصر تحرك  ھاى غیربومى نشده، با اين كار نشان دادند كه انديشه نھادند، و در اين راه شیفته انديشه

  .اجتماعى برخوردار است سیاسى
ھاى خود  ھاى بعدى به تصاعد فعالیت اجتماعى گذشته، در دوره ھاى سیاسى به علاوه، زنان با تأسى به تجربه مشاركت 

حاصل اين كار، انقلابى عظیم و بزرگ بود كه رھبرى آن يعنى . پرداختند و بیش از گذشته خود را در اختیار و خدمت دين قرار دادند
ترين علل افزايش حضور زنان در  يكى از مھم. ، حضور زنان را عامل مھمى در پیروزى انقلاب اسلامى دانسته است)ره(امام خمینى

آن بود كه رھبرى قیام، ارزشى را كه اسلام براى زنان قائل است احیا كرد و به زنان ارزانى  ۵٠و ۴٠به ويژه دھه ، و ٣٠ھاى  دھه
   .داشت
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  :ھا نوشت پى  
  . ١٣۵۶آگاه، : آدمیت، فريدون و ناطق، ھما، افكار اجتماعى، سیاسى و اقتصادى در آثار منتشر نشده دوران قاجار، تھران -١ 
وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامى، : ھاى نیمه سرى زنان در نھضت مشروطه، ترجمه جواد يوسفیان، تھران ت، انجمنآفارى ، ژان -٢ 

١٣۶٩ .  
  . ١٣٨٢مركز امور مشاركت زنان، : ، تھران١اجتھادى، مصطفى، دائرةالمعارف زن ايرانى، ج  -٣ 
  . ١٣۴٢بى تا، : جاشد تاريخ صد ساله، بى  اعظام قدسى، حسن، كتاب خاطرات من يا روشن -۴ 
  . ١٣۵۶كتابفروشى تھران، : امیرجعفرى، اسماعیل، قیام آذربايجان و ستارخان، تھران -۵ 
  . ١٣٨٢نشر كیانا، : باستانى پاريزى، محمد ابراھیم، گذر زن از گدار تاريخ، تھران -۶ 
  . ١٣۵٢زيتون، : ، تھران٢داران و پیشتازان آزادى زنان، ج  بامداد، بدرالملوك، مشعل -٧ 
  . ١٣٨١روشنگران، :ببران، صديقه، سیر تاريخى نشريات زنان در ايران معاصر، تھران - ٨ 
  . ١٣۴٧سیمرغ، : اى از تاريخ اجتماعى تھران قديم، تھران بوشھرى، جعفر، گوشه -٩ 
  . ١٣۵٧حبیبى، : ھوشیار، تھران. پاولويچ، میخائیل، سه مقاله درباره مشروطه، ترجمه م -١٠ 
  . ١٣٨١پیام امروز، :ھا و مبارزه زن ايرانى، تھران روپناه، محمدحسین، ھدفخس -١١ 
  . ١٣٧۵سوره، : دلريش بشرى، زنان در دوره قاجار، تھران -١٢ 
  . ١٣۶١عطار، : ، تھران٢دولت آبادى، يحیى، تاريخ معاصر يا حیات يحیى، ج  -١٣ 
  . ١٣۵٧اقبال، : ، تھران٢الملل، ج  آدمیت، محمدحسین، فارس و جنگ بین زاده ركن -١۴ 
  . ١٣۶٢نوين، : سیرجانى، سعید، وقايع اتفاقیه، تھران -١۵ 
  . ١٣٧٠علمى، : اصغر، ايران در دوره سلطنت قاجار، تھران شمیم، على -١۶ 
  . ١٣۶٨على شاه،  صفى: شوستر، مورگان، اختناق در ايران، ترجمه اسماعیل رائین، تھران -١٧ 
  . ١٣۵٢انديشه، : دار ملى ستارخان، تبريزعافیت، محمد رضا، سر -١٨ 
  . ١٣۶٢رسا، : اى از تاريخ انقلاب مسلحانه، تھران مراد، گوشه فراشبندى، على -١٩ 
  . ١٣۵٣سیمرغ، : قلى جلى، تھران كاساكوفسكى، كلنل، خاطرات كلنل كاساكوفسكى، ترجمه عباس -٢٠ 
  . بى نا، بى تا: انیت، اراككربلايى، حسن، تاريخ الدخانیه يا تاريخ انحصار دخ -٢١ 
  . ١٣۶١كسروى، احمد، تاريخ مشروطه ايران، تھران، امیركبیر،  -٢٢ 
  . ١٣۶٢نوين، : ، تھران ٢الاسلام، تاريخ بیدارى ايرانیان، ج  كرمانى، ناظم -٢٣ 
  . ١٣۵۶ امیر كبیر،: گرانت واتسن، رابرت ، تاريخ ايران دوره قاجاريه، ترجمه وحید مازندرانى، تھران -٢۴ 
  . ١٣۶۴فرھنگ ايران، : ماركام، كلمنت، تاريخ ايران در دوره قاجار، ترجمه میرزارحیم فرزانه، تھران -٢۵ 
  . ١٣۵٣ابن سینا، : معاصر، حسن، تاريخ استقرار مشروطیت در ايران، تھران -٢۶ 
  . ١٣٧١علمى، : ، تھران٢ملك زاده، مھدى، تاريخ انقلاب مشروطیت ايران، ج  -٢٧ 
  . ١٣۶٠احیاء، : ناھید، عبدالحسین، زنان ايران در جنبش مشروطه، تبريز -٢٨ 
  . ١٣٧٠عطار، : نجمى، ناصر، طھران عھد ناصرى، تھران -٢٩ 
  .  ١٣۶۴بنیاد، : ، تھران٢نفیسى، سعید، تاريخ اجتماعى و سیاسى ايران در دوره معاصر، ج -٣٠ 
  . ١٣٧٢نشر مشرق، مركز : واحد، سینا، زن و حضور تاريخى، تھران -٣١ 
  . ١٣۶۵امیر كبیر، : ، تھران٣ھاشمى ، محمد، مذاكرات مجلس شوراى ملى در دوره دوم، ج -٣٢ 
  . ۴١شماره )١٣٢٧(نشريه انجمن، سال سوم -٣٣ 
  . ١٢٣و  ٢١۴شماره )١٣٢۵(روزنامه حبل المتین، سال اول -٣٣ 
 . ١٣٨٠مجله زنان، مھر  -٣٣ 
  


